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 ياشار

  اندازيمدر را سقف بشكافيم و طرحى نو فلك و مى در ساغر اندازيم                     افشانيم تا گل بر بيا
  و بنيادش براندازيمتازيم  وبد  ساقى  و  من عاشقان ريزد                     خون غم لشگر انگيزد آه اگر
 ،دختر خانواده روستايى است ”پاشابيبى زينب “ ،”زينبده باشى  “،”  باجىزينب“، ” بيبى شاه زينب“ معروف به زينب

 بى چيز و به سختى با آمبود نان و خشكسالى و در مجموع ، ،دهقانىپدرش شيخ سليمان است . در يكى از محلات تبريز 
 .  آنند مى فقر دست و پنجه نرم

 گشايشماجرا از اين قرار در بازار تازه .  است آه براى اولين بار از او ياد ميشود تبريز زمان جنبش تنباآو و از بازار هم
 قرار روز اعتصاب بر عليه امضاء  چنديافته تبريز است آه به زور تهديد و وعده و وعيد ماموران دولتى بازاريان پس از 

 هاى آن را به آمر بسته گوشهدسته اى از زنان مسلح با چادر نمازى آه “ زينب پيشتاز . آرده اند  آن را باز روژىداد 
 مى به مراقبت از بازار و1”  بازار را مجبورا مى بندندوبودند ، در بازار ظاهر مى شوند و دست به اسلحه مى برند 

 . ر مى آنند با مقاومت زينب و يارانش مواجه مىشوند  سعى درباز آردن بازادولتى بار ديگرى آه مؤموران هر.  پردازند 
 .  راه آزادىو رهايىمردمان از استبداد و نا برابرىميشوند خورده از اين پس از مبارزان قسم اينان
.  و قائم مقام و نظام العلما حمله آرده و آذوقه را ميان مستمندان تقسيم ميكردند ميرزا انبار هاىقله محتكرانىچون محمد به

 . دليرىهاىزينب و يارانش نميتوان بهتر از متن زير را شاهد آورد اين آن زمان و اهميت احوالبراىروشن تر شدن  
 و انبار دارى بوده آه در آذربايجان رواج بسيار يافته بود و بيشتر ديه داران خودآامگى يكى از گرفتارى هاى زمان “

زيرا خود محمد على ميرزا .  گرفت نمىختند و دولت آه مى بايست جلو گيرد ، ملايان و اعيانها و بازرگانان به آن مى پردا
 ها پر از انبوه زن و مرد نانوايى در نتيجه نان هميشه آمياب و جلوى ،  گرديدديه داشت و او نيز از گرانى غله بهرمند مى 

 2”.بود آه فرياد و هياهوى آنان از دور شنيده ميشد 
 از آن به نمونه هاى فراوانى مى توان اشاره آه معاصران خويش تأثير به سزايى را گذاشته است بر با دلاورى هايش  زينب

 به زبان و والى وقت آذربايجان  نبار آه ماجراى يكى از حمله هاى زينب را به ااستميرزا فرخ شاعر يكى آنان . اى داشت 
 :شعر اينچنين بيان ميكند 

  حكومت خاليتخت تبريز ده چون قالدى
  واليمقامى ايله ديلر قائم گتيريب



 اقبالي وئرميردى ولى ئوزى
  ايرانهمملكتى اولدى عجب حكمران
  ، اولوب شهر شلوقبو حاآم اولاندا تبريزده

  بو نوع باهالوقوقتده بو نئچه اولماميشدى
  آيشليوخآيشيلرده يوخدى به غيرت گؤرديلر
  چيخا ميدانهآى ال وئردى اناثه غيرت
  بنده پيچاخدايانوبدى علاجى  يوخگؤرديلر
  نه قدر صبر الى ياخ ؟بيز دا دئديلر ئوزيانين

  پا نبيخ اييراخشاهى گونى آخشاماجان بش ايل
  آوموره يا نانه؟يا بيز شمعه وئراخ اونى
  هر بيوه زنهخبر باشى زينب ائدوبدور ده

  بزنهسراسر آلت حرب ايله هاموسى
 دلاله زنه تاسو سولاخ ائدونسيز شورش  : دئيدى
  من يا نه ؟باغلاديرام بازارى گورون راستا
  تا ياغلاديرلرى حكم ئتدى دگنگ زينب
  باشا باش باغلاديلراهلى ائدو بدور بازار خوف

  گه آغلاديلرگولديلر بو ايشى گه گؤرديلر
  سى بير يانههره بيلمه دى قاچدى دادورا
  چون اهل اناثباغلادى بازارى اودم راستا
  بئله باساباساوستىسى نون  آورپوقارى
  اولدى هراسمقام صدانى ايشيدوب قائم بو

  ، ائوى تالانهخاق اجماع ايليه قورخودى
  آى چيخسينلاداماالواطه ايدوب بير نئچه حكم



  آداماگوتوردى بير آينالى اللرده هره
  چوخى گيردى حمامادوشدى الله باز ليق ايشه گو

  قانه بو لاشدىئولدى گو الله ديوب چوخونا
  والايه خبرحضرت ايشى وئردى بيرى بو
  ون يوخدى مگر ؟خبر راحت اوتور بسان نئجه
  ايلييوب زير و زبرخاق مقامين ائوينى قائم
  خمق گلوبدور جانهخلق دن باك اله مز گوالله

  خلق تمامنيون حضرت والاآى بويوروب
  هامى اولسون آراملر صبر ائله سين بوگونى
  ايشه بير انجامبومن  صاباحدان چكه رم آى
  ئوزوم ميزانهمن للام هر نرخى يقينا سا

  اصلا گوشبوسوزه دى ده باشى زينب وئرمه
  ائتسينله خروشدن جمعيته تا تازه دئدى

  بير گودوشقالاساغ آندآى قويمام ايچميشم
  تا تازه دن ائتسينله خروشجمعيته يوخ بيز دئيدى آيشى
  گودو بيرقالاساغ آندآى قويمام ايچميشم

*       *      * 
  خودان آواره قالوبقور حقير ائوده اوگون بو
  ناآه اوجالوبسسى دن توپ و تفنگين تازه
  يكسر دونالوبحالتى تغيير تاپوپ رنگى
  اولار ديوانهوقته قالوب قورخودان اول آز

  

 : اشعار چنين ميباشد سىر فابرگردان



  حكومت خالىتخت به تبريز بماند چون
  را والىمقام به شهر قائم دبرگزيدن
  اقباليچنان ميل چنين ، داشت نبدش

 ! را ايران گشت عجب مملكت حكمران
  شهر شلوغبشد آه شد والى تبريز تا

  نبوده هرگزآه قحط و غلاء شد آنچنان
  از مردانخروش نديدند زنان جوش و چون
  ميدانسوى گشته و رفتند به غيرتى
 د علاج نديدنهيچ به لب آمده چون جان
 چقدر صبر و چه سان ؟:بود را شكوه چنين همه
  صبح تا به غروبز و ماه پشم بريسيم سال
  يا شمعى ؟زغالى نانى بخريم و لقمه
 : را پيغام زنان زينب همه بيوه داد
 گرديد با آلت قتاله مسلح همه
  شويدبازار شورش بكنيد وارد جمله
  تعطيلسراسر بازار  راسته  بكنيد
  زود چماقآنيدآماده : نب  آرد زيحكم
  بازارسراسر بازار زترس بست اهل
  گريست گاه خنديدگاه آه اين صحنه بديد هر
  بگريختآنارى نبد جاى درنگى به چون
 زنان تعطيل شد از قهر چو بازار  راسته
 جوان تكان آمد از غلغله پير و به گارى  پل
  افتاد هراسدلس شنيد قائم مقام بر چو



  تالانسرايشجوشيده  آند مردم آه
  بر سر بامبشدند اوباش به امرش چند
 يكي يكى دشنه ، تبر دست دست  آينالى
  مكانى بگريختبه باران بد و هر آس تير
  خونش غلطانبه بسى آشته و بس گشته شد

  خبربرد حضرت والا عسسى خدمت
  نيست مگر ؟خبرت چه آسوده نشستى آه

 بر آل زير و زبه قائم مقام گشته منزل
  ز تفنگ نيست هراسرا به لب آمده ، آس جان
  به خلقبگويند آرد حضرت والا آه امر
  بگيرند آرامو يك امروز آنند صبر آه

  درمانبسازم فردا بكنم چاره صبح
  ارزاننمايم نان ، قيمت اجناس نرخ
  گوشاصلا ، زينب بر اين ننمود
  خروشنمايند با مردم عاصى آه گفت
  آرامننشينمگز  قسم خورده ام هرمن
  مرد دروغقسم چو مرديم و نباشد ما

*        *        * 
  بماندم از ترسروز در خانه در آن بنده
  و تفنگتير دگر باره بپا غلغله شد

  دگر شد حالمو رخسارم عوض شد گشت رنگ
  ديوانهشوم بس دور آه از ترس نيست

   



 :نا مى نمايد  با زينب آشاينچنين ميرزا در جاى ديگر ما را فرخ
   

 پاشا ايلدى زينب حكم
 فراشا اناث و جمله
 داشا بازارى باسون سيز

 گليم ياغلوم دگنگى
 گليم باغليوم پاتاوامى

   
 پاشا بداد زينب فرمان
 فراشا شير زنان و به

 شما به سنگ بنديد بازار
 آنم چماقو حاضر من
 بپا را پيچم پاتابه
 اين هم يكى  ،”  سينه هاى مردم است آه اينها را نوشته اند “ مادربزرگ خودم قول در همين باب اشعار آذرى آه به و

 نفر از ياران زينب ، آه خود جاى داشت 7 نام  اشعاردر  . اشعاريست آه داستان ديگرى را برايمان تعريف مى آنند 
 نكات جالبيست تبريزاشتن موقيت بازار  و استراتژى زينب با در نظر د، به نيك داشته و از دلاورى هايشان ياد آنيم  دراينجا

 .آه لازم ديدم به آن اشاره نمايم 
  آرده بر بازارهارو پاشا با يك چماق زينب
  اردوى تاتارهابر آه رو آرده عدو گويا
  زده دستارهابالا ببسته بر آمر ، چادر
  و گوشوارهازيور زير دستارش نهان رخ
  و رسم آارهاراه آرده نقشه اش هم تنظيم
 سوى غدارها : ياران يورش داده بر فرمان
  آرده بر بازارهارو پاشا با يك چماق زينب
  پيش ياران استادبر مسجد چون رسيد نزديك



  يار هم قسمهفت سرش جمع آمدند آن گرد
  ماه شرف هم در ميانبيگم نساء ، سالطان فاطمه
  شد بر آن ديوارهابر بگم چون سررسيد جانى
  آرده بر بازارهاروق  پاشا با يك چمازينب
  برخيزد و ز انجا رودالنساءخير :  بگفت زينب
  اى ماه بيگم هر آو رسد، و آن حمله تو هم برخيز
  بازار است و بستعطيل فقر مردم چاره اش اين

  بر دارهاتنش فرق محتكر بر آش بشكاف
  آرده بر بازار هارو پاشا با يك چماغ زينب
 بيگم تو هم آى شاه اينك  گير بازار را پيش راسته
  صفى بازار رابندى شرف بايد تو هم ماه
  يا سرباز رافراش آس آه سد راه شد ، هر
  آن غدارنابود سرش ، بفكن تنش بشكن
  رو آرده بر بازارهاچماق پاشا با يك رازينب
  آگه شودهمى به حق خويشتن بايد ملت
  خود انباردارتكليف بفهمد هم چنين بايد
  به ناربسوزانىر بايد  نفهميدش اگآخر

  و دينار هاآذوقه بر روى هم انباشته
  آرده بر بازارهارو پاشا با يك چماق زينب
  و راحت شادمانخوشبخت شود در هر زمان ملت

  تو اين را نيك دان، ملت است حاآم خدمتگزار
  بايد آردشاننابود جماعت گر مكند خون
 ا بى دادها ، بى عارههم بيخ و بن برآن تو از



  آرده بر بازارهارو پاشا با يك چماق زينب
  دل ها اين زنانشير جوانها بنگريد اين آخر
  آاخ اغنياسازيد روى غيرت سرنگون از
  ز آس فريادهانايد سان مكيده خونشان آن

  روى اين اشرار هابر باش و حمله آن بيدار
  آرده بر بازار هارو پاشا با يك چماق زينب

هنوز هم آه هنوز است آهنسالان تبريزى هر .  و شصت زيادى از زينب ديده اند ضربروشان تبريز  و و گرانفمحتكران “
 محتكر آزمندى مواجه باو هر وقت ” زنى است مثل زينب پاشا “ :  به ابراز رشادتى آند ، در تعريفش ميگويند آهزنى را 

 3” .پاشا از پس شما نا مردان بر مى آيد  زينبفقط “ : مى شوند و از عهده اش بر نيايند با حسرت مى گويند 
 جهان مجله.   دلاور نگاشته شده مربوط به سفر يست همراه آاروانى عازم آربلا زن نشانى آه از زندگى اين شير آخرين

در خانقين عساآر عثمانى آه براى تفتيش زوار آمده بودند ، سخت گيرى “  : مينويسد در اين مورد 58 آبان 10زنان شماره 
 ميزند و ديگران را هم بدنبال عصيانزينب باجى از اين رفتار آزرده مى شود و دست به .  باره آنها از حد مى گذرانند دررا 

 ” .  به فرار مى شوند و اين خانم با قافله به آربلا مى رود ناگزيرآنان . خود ميگشاند و به عساآر حمله مى آند 
  .ادامه راه شان زنده نگاه داشته و مشعلى را آه برافداشتند روشن  با آه نام اين چنين مجاهدينى را باشد
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